
 پايان قدرت سوسياليسم در سوئد کليد خورده است
 سوسياليسم در سوئد به پايان خط قدرت رسيده است.

با قتل اولف پالمه و چند سال بعد شاگرد وفادارش " آنا ليند " وزير خارجه، توسط عوامل 
صهيونيستها، ترس در ميان رهبران سياسی حزب سوسياليست سوئد نفوذ کرد. سپس با دو دوره 4 

 ساله حکومت جناح راست، تمام زير ساخت ها برای اداره سوسياليستی کشور بهم ريخت.
کليه اقدامات و کارها به سادگی هرچه تمام تر و بدون هيچ برخورد جدی  و بدون اينکه کسی بطور 

 واقعی متوجه بشود و يا جرات داشته باشد موضع گيری اساسی بکند، صورت گرفت.  
فقط با يک حرکت يا تغيير ساده ساده؛ يعنی فقط با بالا بردن دستمزد تحصيل کرده های دانشگاه  
تغييراتی ريشه ای انجام گرفت و شکاف ميان مزدبگيران بزرگ شد. در نتيجه اکنون پزشکان، 

 مهندسين و... خود را در رده يا  در طبقه کارگران ساده نمی بينند.
اين تصميمات در بيشتر موارد حتی با حمايت روبرو شد مخصوصا از جانب تحصيلکرده های 

دانشگاهی و آنها در يک حرکت سريع برای اينکه سطح حقوق خود را بالا ببرند همگی محل کار 
خود را تغيير دادند. افراد با ترک محل کار خود محل خالی باقی می گذاشتند که برای پر کردن آن 

صاحب کار می بايست شخص جديدی را استخدام بکند و برای اين کار مجبور بود حقوق تا دو برابر 
را بپذيرد. در نتيجه تمام افراد در محل های کاری جديد با حقوق بسيار بيشتر ( و نه تنها با چند در 
صد اندکی که ساليانه با هزار چانه زدن بالا می رفت) جايگزين شدند. اين کار در عرض چند سال 
انگشت شمار صورت گرفت و با خنده های ساده و تمسخر نيز روبرو بود در حاليکه نتيجه آن نيز 

 بمرور ديده می شد يعنی فروريختن آراء طرفداران حزب سوسيال دمکرات و اضافه شدن به سايرين. 
در همين دوران حزب جديد التاسيس دمکراتهای سوئد که بنام نژاد پرست با آن مبارزه زيادی شد 

تشکيل گرديد،  در حاليکه همين نوع يا سبک غلط مبارزه ( نژاد پرست خواندن و تظاهراتهای بسيار 
برعليه آنها) عملا  به بزرگ شدن آن حزب کمک کرد و اکنون به يکی از بزرگترين احزاب شده 

تبديل شده است؛ بطوريکه آراء دو جناح راست و چپ را خرد کرده و هيچ کدام از آنها نمی توانند به 
حد نصاب 50 در صد يعنی تاسيس دولتی قدرتمند برسند. در نتيجه تصميمات و حرکات اين حزب بر 

 سياستهای سوئد تاثير مستقيم دارد.
 البته بالا بردن دستمزد تحصيلکرده ها تنها اقدام نبود ولی اساسی ترين بود.

جالب آنکه  برخلاف عرف چندين دهه ( حتی با وجوديکه اراء اين جناح پائين آمده) حزب سوسيال 
دمکرات همکاری با حزب چپ را قطع کرده و در نتيجه آراء آنها در دولت بسيار پائين است و يک 
دولت بسيار ضعيف و شکننده را تشکيل داده اند.  دولتی که تنها بار اداره کشور با مشکلات فراوان 

را بدوش می کشد و در واقع فقط مسئوليت و فشارها را برگردن دارد بدون اينکه قادر باشد شيوه های 
( اقتصادی- اجتماعی) سوسياليستی را به اجرا بگذارد. دولتی که در مواردی با راستها همکاری 

 ميکند و سياستهای آنها و يا سرمايه داری بزرگ را به اجرا می گذارد.
 
 

 نگاهی به دستمزدها و تاثير آن بر احزاب چپ
تا کمتر از 20 سال پيش تفاوت حقوق ساده ترين کارگر يعنی جاروکش ها با تحصيل کرده ها مانند 

مهندسين و پزشکان بسيار اندک بود. يک جاروکش در حدود 14000 کرون يک مهندس 15- 16 و 
 پزشک 17- 18 هزار کرون دستمزد داشتند؛ ارقام پيش از کسر ماليات است. 

در اساس در آن زمان يک جاروکش بعنوان فردی حقير در جامعه به حساب نمی آمد؛ بلکه بعنوان 
 عضوی از نيروی کار بود و حقوق اش با کارمندان عادی تفاوت زيادی نداشت.

اکنون يک جارو کش حدود 16000 کرون حقوق دارد ولی شخصی که تازه از دانشگاه با مدرک 
مهندسی بيرون می آيد حقوقی بالاتر از 30000 کرون دارد و بالاتر هم می رود. يک پزشک با 

 حقوق ماهيانه 100000 کرون چيز غير طبيعی به حساب نمی آيد و اين سوای ساير امتيازات است.
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در نتيجه اين لشکر تحصيل کردگان که در گذشته خود را در کنار کارگران با حقوق پائين می ديدند و 
در نتيجه با آنها در يک جبهه در مقابل روسای بزرگ با حقوق چند صد هزار و يا ميليون کرونی  و 
کسانيکه مشاغل خصوصی با درآمدهائی بالاتر داشتند، قرار می گرفتند؛ حالا خود را بيشتر در همين 
جناح ديده وتعداد بسياراندکی خود را نزديک به کارگران و کسانی می بينند که حقوق پائين می گيرند. 

 در نتيجه آراء آنها از حزب سوسيال دمکرات کم شده و به طرف احزاب راست رفته است.
از آراء  حزب چپ و حزب سبزها چيزی کم نشده است. زيرا کارگران و کسانيکه حقوق پائين داشته 

 و دارند ( البته باضافه تعداد بسيار اندکی روشنفکران) و حاميان حزب چپ بودند همچنان باقی هستند. 
طرفداران حزب محيط زيست نيز بدور از وضعيت شغلی و مالی بيشتر توجه اشان به حفظ محيط 

زيست بوده که  بهمين دليل تغييری در تعداد آنها ايجاد نمی شود؛ طرفداران اين حزب بيشتر به 
 اصطلاح روشنفکران و يا افرادی با احساسی خاص نسبت به محيط زيست بوده و هستند.

در نتيجه مشخص می شود که قسمت بزرگی از نيروی حزب سوسيال دمکرات سوئد طبقه متوسط 
تحصيل کرده بود و حالا اين دسته چرخش کرده است. از جانبی ديگر بنظر نمی رسد اين دسته را به 
اين سادگی بتوان به جناح سوسياليستی بازگرداند زيرا کم کردن حقوق آنها چيزی در حد غير ممکن 

است. اما بالا بردن و يا در توازنی همانند 20 سال قبل قرار دادن حقوق همه مشاغل (حقوق کارگران 
را به حد پزشکان و تحصيل کرده های دانشگاهها و روسای ادارات رساندن) نيز از جنبه های مختلف 

امری غير ممکن بنظر می رسد و حتی اگر اراده سياسی بسيار قوی نيز برای اين کار بوجود بيايد 
قدرت اقتصادی کشور توان پاسخ گويی را ندارد. پيشنهادات حقوق ماهيانه ای که به پزشکان 

متخصص  می شود آنقدر بالاست که حتی به سختی می توان حقوق ساير رشته های مثلا مهندسی و يا 
 ليسانس ساده را به آن رساند تا چه رسد به تساوی ميان حقوق کارگران ساده و پزشکان.

 
 

 چند نمونه چرخش ديگر در اقتصاد و زندگی در سوئد
جنبه های ديگری نيزازچرخش از زندگی  سيوسياليستی در سوئد ديده می شود که به چند نمونه اشاره 

 می شود:
محل زندگی- در گذشته بدليل نزديکی حقوق ها در هر ساختمانی افرادی با مشاغل مختلف پزشک، 
 مهندس، کارمند، کارگر ساده، مغازه دارخرده پا و ... زندگی می کردند ولی اکنون اينچنين نيست. 
افراد با حقوق بالا ترجيح می دهند ويلای چند ميليونی بخرند و يا در آپارتمانهای شيک و در محله 

های خوب و بيشتر نوساز زندگی بکنند؛ آپارتمانهائی که بايد برای زندگی در آنها چند ميليون کرون 
داد تا سرقفلی آن را خريد و سپس کرايه خوبی هم پرداخت کرد که مجموعه بازپرداخت وام بانکی و 
کرايه خانه بالاتر از 10000کرون در ماه خواهد بود. اما اگر آن آپارتمانها سرقفلی نداشته باشند در 

 نتيجه کرايه آنها چند برابر بالا می رود.
در نتيجه از همين مرحله نيز جدائی يا فاصله طبقاتی ايجاد می شود بطوريکه حتی منطقه زندگی 
افراد با مشاغل مختلف (و در نتيجه دستمزهای مختلف) نيز متفاوت شده و هر روز فاصله بيشتر 

 ميشود.
 

سيستم ساختمان سازی-  تا همين دو سه دهه پيش هرگاه يک منطقه مسکونی ساخته می شد امکانات 
مختلفی مانند زمين ورزشی، سالن جشن، اتاق برای مهمان،حمام سونا و... در نظر گرفته می شد. اما 
اکنون چنين چيزی در دستور نقشه های ساختمانی قرار نمی گيرد بلکه در نهايت يک مجموعه " فيت 
نس" يا "بادی بيلدينگ" يا " بدن سازی" در نظر گرفته می شود که خصوصی است و مردم بايد برای 
استفاده از آن پرداخت بکنند. از آن فراتر حتی در نقاطی هم که امکانات گفته شده از سالهای قبل در 

آنجا وجود داشته آنها را هم دارند پس می گيرند و صاحب ملک آنها را به مبلغ خوبی اجاره می دهد. 
 يعنی دراساس دارند مناطق زندگی مردم با درآمدهای مختلف را ازهم جدا می کنند. 
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محل زندگی سرمايه داران اصلی و بسيار بزرگ که تعيين کننده اصلی سياست، سيستم و حکومت 
هستند ابدا مشخص نيست ضمن اينکه آنها خانه های زيادی دارند. ولی برای مردمان حقوق بگير و با 
درآمدهای اينچنين (که اشاره شد) نيز تعيين تکليف می کنند تا بدين وسيله و انداختن شکاف ميان آنها 

 تضعيف اشان بکنند که موفق هم شده اند.
 

نکته-  در سوئد آپارتمانی که کاملا قابل خريد باشد تقريباً  وجود ندارد بلکه فقط سرقفلی آنها خريده 
می شود. اما داستان ويلا ها متفاوت است و صاحب ويلا ميتواند صاحب زمين ان نيز باشد، وليکن 

 هزينه نگهداری ويلا بسيار بالاست.
 

قدرت خريد- زمانيکه وارد فروشگاه مثلا مواد خوراکی می شويم می بينيم که افراد با دستمزد پائين 
مجبورند دنبال مواد ارزان و يا حراج خورده بروند ولی آنانيکه حقوق بالا دارند به اين نکات توجهی 

 ندارند.
تفاوت دستمزد روی نوع لباس و ساير نکات مانند مارک و قيمت اتومبيل و... و بسياری نکات ريز و 

درشت تاثير می گذارد که شواهد آن در حال عيان شدن است. اين تفاوت در آينده بسيار نزديک  در 
همه چيز خود را بهترنشان می دهد و شاهد خواهيم بود که برخلاف اوج سوسياليسم سطح زندگی و 

 شيوه زندگی و... همه چيز افراد متفاوت شده و به چشم می آيد.
 

وضعيت کودکان-  بعنوان مردان و زنان آينده کشور نيز دستخوش اين تغييرات است. زيرا فرزندان 
افراد با حقوق پائين نمی توانند از همان نوع لباس و امکاناتی که افراد با حقوق بالا می توانند به 

فرزندانشان ارائه دهند، برخوردار باشند. در نتيجه نوعی از احساس خود را متفاوت ديدن  از ديگران 
 و يا بنوعی احساس حقارت در کودکان پيدا می شود که در بزرگ سالی بيشتر نمود پيدا می کند.

 
مدارس خصوصی- از چند سال پيش پايه مدارس خصوصی گذاشته شد که در نتيجه در آينده ای نه 

چندان دور شاهد آن خواهيم بود که مدارس افراد با در آمد بالا، از سطح آموزشی و امکانات بهتر و 
 برتر برخوردار بوده  و با مدارس مناطق فقير چقدر تفاوت خواهند داشت.

 
ماليات ها- مدتی است احزاب دست راستی طرح های حذف بعضی ماليات ها را دادند که در نتيجه 

قدرت مالی دولت پائين می آيد و اين نکته بر تمام امورات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و... کشور 
تاثيرمستقيم خواهد داشت. هم اکنون در گوشه و کنارسوئد شاهد برداشتن بعضی امکانات عمومی 

 هستيم.
 

وضعيت بازنشستگان- نيز از جمله چيزهائی استکه با سوسياليسم فاصله زيادی گرفته است بطوريکه 
اکنون هستند افرادی که تمام عمر( يعنی حدود 45 تا 50 سال) کار کرده اند ولی مجبورند برای تامين 

 زندگی به سوسيال مراجعه بکنند.
سوسيال مرکزی است برای افرادی که قادر به تامين حداقل زندگی نيستند و در نتيجه زير خط فقر 
قرار می گيرند پس به آنها کمک می کند تا به خط فقر برسند. سوسيال از چند دهه پيش به گداخانه 

 معروف بوده است.
افراد با درآمد پائين مخصوصا در سنين بازنشستگی به سختی می توانند از پرداخت هزينه  سنگين 

دندانپزشکی برآيند. همچنين بسياری از بازنشستگان و افراد با درآمد پائين قادر به مسافرت و تفريح 
 نيستند. 

 هم اکنون افراد بازنشسته زيادی هستند که برای تامين هزينه زندگی مجبورند تن به هرکاری بدهند.
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در مجموع بسياری چيزها از درشت ترينها تا ريزترينها تغيير يافته است و بنظر می رسد احتمالا تا 
 چند سال ديگر اثری ارزشمند از سوسياليسم و دست آوردهايش در سوئد ديده نشود.

نکته آخر اينکه کنترل تمام زندگی مردم به دست بانک ها و به معنی ساده دست چند تن سرمايه دار 
 بزرگ افتاده است که حداقل آنستکه می توانند تنها با بستن کارت افراد آنها را به روز سياه بکشانند.

 
پس ديده می شود که برخلاف بعضی شعارهای پوچی که سالهاست چپ ها می دهند، سرمايه داری به 

آخر خط نرسيده است بلکه قوی تر هم شده و به مرحله  سوپر سرمايه داری نوين رسيده است. ولی 
 برخلاف آن سوسياليسم به نقطه پايان نزديک شده است.

 
سردرگمی و از ميان رفتن قدرت سوسياليسم در سوئد بعنوان احتمالا برترين نمونه در جهان، نشانگر 
 آن است که وضع در ساير کشورهائی که در روند چنين سيستمی هستند بدتر و شايد بسيار بدتراست.

 
اما تنها راه ممکن برای برقراری توازن و اداره بهتر و انسانی تر کشورها فلسفه ای است که من 

 بمرور و در نوشته هايم ارائه داده و می دهم. و برای اجرای آن نيز ابداً  مبلغ خشونت نيستم.
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